
6
ادامه از صفحه اول یادداشت

هنر

نقدی بر هیاهوی مخالفان افزایش 
حقوق کارکنان صداوسیما

بعضی ها تصــور می کنند صداوســیمای جمهوری  �
اسلامی، از صدر تا ذیل، متشکل از نیروهای دستچین شده 
یک جریان خاص سیاســی اســت که تمام بدبختی های 
این کشــور و این مردم، ماحصل عملکــرد ناصواب آنان 
اســت. اینان با چنین تصور اشــتباهی، در هر فرصتی که 
به دســت می آورند، غیظ و کینه خود را نثارشان می کنند 
و توقع دارند همواره شرایطی فراهم شود تا کارکنان این 
مجموعه، از حداقل حقوق اجتماعی و اقتصادی شــان 
محروم باشــند؛ غافل از اینکه نیروهای این رســانه هم 
مثل کارکنان ســایر نهادها و ســازمان ها، فرزندان همین 
مردم اند کــه همچون اقشــار مختلف مــردم، تفکرات 
سیاســی متنوعی دارنــد و صرفا بنا بر علاقــه ای که به 
فعالیت فرهنگی و رســانه ای داشته اند، به استخدام این 
سازمان درآمده، به تهیه و تولید انواع برنامه های رادیویی 
و تلویزیونی مورد نیاز مردم می پردازند. برای روشن شدن 
موضوع، از خودم شــروع می کنم کــه هرچند به عنوان 
یک تهیه کننده در صداوسیمای مرکز بوشهر به فعالیت 
مشــغولم، منتقد بسیاری از سیاســت های رسانه ملی، 
خصوصا برنامه های خبری آن نیز هستم؛ اما چون خود 
را فرزند ایــن آب و خاک می دانم، فارغ از هرگونه دیدگاه 
سیاســی، با عشق به ســرزمین و مخاطبانم که عموما از 
مردم استان بوشهر هستند، به برنامه سازی در این شبکه 
استانی می پردازم. داوری های مبتنی بر ناآگاهی و احیانا 
غرض ورزانــه ای که اخیــرا از طرف افراد و رســانه های 
داخلی و خارجی گوناگون درباره افزایش حقوق کارکنان 
صداوسیما دیده و شــنیده شد، بنده را بر آن داشت تا در 
این گفتار کوتاه، ضمن انتقاد از رئیس و معاونان رســانه 
ملی که شــرایط چنین مخالفت هایــی را ایجاد کرده اند، 
نکاتــی را به اطلاع مردم، خصوصــا منتقدان این مقوله 
برسانم. حتما منتقدان کم وبیش اطلاع دارند که از سال 
گذشــته، خصوصا از بهمن، عموم ادارات و سازمان های 
دولتی مجاز شــدند تا ۵۰ درصد (امتیازات فصل دهم) 
به حقوق کارکنانشــان بیفزایند؛ مجوزی که خوشبختانه 
از همان ابتدا از ســوی همه سازمان های دولتی اجرائی 
شــد و تأثیر درخــور توجهی بر معیشــت کارکنانشــان 
گذاشــت؛ به نحوی که حتی حقوق و مزایای بعضی از 
کارمندان ایــن مجموعه ها از مرز «۹ میلیون تومان» هم 
تجاوز کرد. ما کارکنان رســمی صداوســیما نیز اگرچه از 
نیروهای مجموعه دولت محســوب نمی شــدیم، اما به 
عنوان کارمندان رسمی این کشور، حق خود دانستیم که 
از چنین امتیازی برخوردار شویم؛ به ویژه اینکه با افزایش 
حقوق مذکور، حقوق یک کارمند صداوسیما در مقایسه 
با کارمندان ســایر دســتگاه ها، بیش از  اندازه پایین بود. 
برای مثال، حقــوق دریافتی من به عنوان یک تهیه کننده، 
با مدرک دکترا که سال آخر خدمتم را نیز سپری می کنم، 
از «پنج میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان» فراتــر نمی رود؛ 
در صورتی که افرادی که مشابه وضعیت بنده را در سایر 
ادارات و نهادهــای دولتی دارند، حداقل «۹ تا ۱۰ میلیون 
تومان» حقوق دریافــت می کنند. این تبعیض و اجحاف 
باعث شد همکاران ما در سراسر کشور، اعم از بازنشسته 
و شــاغل، به انحــای مختلف، مراتب اعتــراض خود را 
به گوش مســئولان سازمان صداوســیما، دولت و حتی 
نمایندگان مجلس برسانند و درخواست افزایش حقوق 
خود را مانند  کارکنان سازمان ها و نهادهای دولتی داشته 
باشــند. این اعتراض های «هفت، هشت»ماهه همکاران 
ما در جام جم که حتی به تجمع نیروها نیز منتهی شــد، 
در نهایت نتیجه داد و رئیس ســازمان، با ازسال نامه ای 
به معاونت منابع مالی و سرمایه انسانی، با افزایش «۳۰ 
درصدی» حقوق کارمندان رسمی از مهر ۱۳۹۹ موافقت 
کرد. هر چند ما کارکنان صدا و  سیما هنوز به حقوق حقه 
خــود که افزایش «۵۰ درصدی» اســت نرســیده ایم، اما 
بعضی از رســانه ها و افراد که با سیاســت های سازمان 
متبوعمان مخالف هســتند، به جای آنکه به شــکل های 
معقول و منطقــی، سیاســت ها و جهت گیری های این 
ســازمان را نقد کنند، همین افزایش انــدک را برنتابیدند 
و کارکنــان مظلــوم و بی پناه را مورد هجمــه خود قرار 
دادنــد. من بنا را بــر بی اطلاعی مخالفــان این افزایش 
حقوق می گذارم و پیش از آنکه از این افراد و رسانه های 
بی اطــلاع شــکوه کنــم، مســئولان و دســت اندرکاران 
صدا و ســیما را سرزنش و نکوهش می کنم که با تعلل و 
مســامحه، افزایش حقوق کارکنان خود را هشت ماه به 
تأخیر انداختند و در نهایت پس از هشت ماه، به جای آنکه 
مانند سایر دستگاه ها «۵۰ درصد» بر حقوقشان بیفزایند، 
به «۳۰ درصد» بسنده کرده و بهانه ای به دست مخالفان 
داده انــد تا تیغ انتقام برکشــند و از اندک افزایش حقوق 
مجموعه، اعتراض و انتقاد کنند. بدون تردید اگر مسئولان 
ما درایت و کیاســت کافی داشتند، همچون وزارتخانه ها 
و دســتگاه های مختلف، بهمن سال گذشته بدون ذره ای 
درنگ، منابع مالــی افزایش حقوق را بــه نحوی تأمین 
می کردند و به حمایت از نیروهایشــان می پرداختند تا نه 
حقوق کارکنان ضایع شود و نه خود در مظان اتهام قرار 
گیرند. بنابراین من نخســت مقصر این شانتاژ و هیاهوی 
ژورنالیســتی پیش آمده را مســئولان ارشــد صدا و سیما 
می دانــم و انتظــار دارم که از این پس، با ســهل انگاری 
خود باعث تضییع حقوق کارکنان و متهم شــدن بیش از 
پیش خود نشــوند؛ ضمن اینکه به منتقدان صداوسیما 
هم توصیه دوستانه می کنم که دقت کنند تا مخالفتشان 
با مسئولان و سیاست گذاران صداوسیما، آنان را از جاده 
انصــاف و اخلاق خارج نکند: «یا أیَهَــا الَّذینَ آمَنوا کونوا 
داءَ بِالقِسطِ وَلا یجرِمَنَّکُم شَنَآنُ قَومٍ عَلیٰ  قَوّامینَ اللهَِِّ شُــهَ

أَلا تَعدِلُوا اعدِلوا هُوَ أقَرَبُ لِلتَّقویٰ» (مائده-۸).

امنیت قضائی
اما با عنایت بــه ماهیت ذهنی امنیــت، در کنار 
معیارهای عینی این مفهوم، همواره احساس امنیت 
نیــز مطمح نظــر نظریه پردازان امنیت بوده اســت. 
نکته درخور توجه آن اســت که بشر به تناسب رشد 
و تکامل فردی و اجتماعی خود و البته پیچیده شدن 
روزافزون زندگی اش با خطرات و ریسک های جدیدی 
مواجه شــده اســت که ایمنی در برابر هر یک از این 
خطــرات و ریســک ها را امنیــت در آن زمینه تلقی 
کرده اند و در نتیجه این امنیت نیز احســاس آرامش 
یا احساس امنیت را ادراک کرده است. امروزه این امر 
از مهم ترین شاخصه های دسته بندی کشورها از نظر 
توســعه یافتگی و رفاه اجتماعی محسوب می شود؛ 
بنابراین شــقوق امنیت یا به تعبیــر دیگر متعلقات 
امنیت دامنه گســترده ای دارد و البته ابزار های تأمین 
امنیت نیز بســیار متعدد و متشتت است. از یک سو 
بیمه هــای اجتماعی و تجاری بشــر را از خطرات و 
ریســک های ناشی از حوادث یا مشــکلات پیری و... 
مصون می دارند و از سوی دیگر نهادهای اقتصادی با 
ایجاد ثبات، ریسک ناشی از تحولات و تغییرات کلان 
اقتصادی را به حداقل می رســانند. در سیاست های 
ابلاغی رهبــر معظم انقلاب در ســال ۱۳۸۵ تحت 
عنوان سیاست های کلی امنیت قضائی، قوه قضائیه 
مکلف بــه پیگیری و انجــام برخــی از راهکارها و 
برنامه ها در راســتای تحقق و ارتقای امنیت قضائی 
شــد و در همین راستا وفق بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون 
برنامه ششــم توسعه کشــور، جهت عملیاتی کردن 
راهکارهای ارتقای ســطح امنیــت قضائی در نظام 
قضائی ایران، ســند امنیت قضائی از سوی معاونت 
حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تهیه و تدوین شد 
و به ریاســت محترم قوه قضائیه برای تصویب ارائه 
شــد.این ســند ضمن احصای اصول امنیت قضائی 
به تبییــن مفهومی و بیان هــدف امنیت قضائی در 
نظــام حقوقی ایــران نیز پرداخته اســت. همچنین 
تدوین کننــدگان این ســند ســعی کرده انــد ضمن 
بهره گیری از مبانی حقوق اسلامی از جمله ولا القضا 
و اهمیت منصب قضا نسبت به سایر شئون اجتماعی 
به ویژه با عنایت به بیانات گهربار امیرالمؤمنین علی 
(ع) دربــاره منصب قضا، در نامه به مالک اشــتر، با 
بررسی همه قوانین و مقررات مرتبط از جمله قانون 
اساسی، سیاست های کلی نظام مصوب رهبر معظم 
انقلاب، منشــور حقوق شــهروندی مصوب ریاست 
محتــرم جمهــوری، قانــون احترام بــه آزادی های 
مشــروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس 
شــورای اســلامی و... در کنار مطالعات تطبیقی، به 
رفع خلأهای قانونی موجود در این زمینه بپردازند. از 
نوآوری هــای این ســند راهبردی می تــوان به اصل 
شفافیت به عنوان یکی از اصول امنیت قضائی و نیز 
اصــل تمرکز بر امور قضائی اشــاره کرد که می تواند 
گام های مؤثری در راستای تغییر ساختار هدفمند در 
قوه قضائیه باشد؛همچنین این سند ضمن تبیین ابعاد 
حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضائی مانند 
حق حریم خصوصی، برای اولین بار در نظام حقوقی 
ایران به تعریف این مهم پرداخته اســت. علاوه بر این 
در راستای سیاست های مبارزه با فساد در دوره جدید 
قوه قضائیه حق مبارزه با فســاد برای شــهروندان در 
نظر گرفته شده است؛ چنان که ماده ۱۷ این سند بیان 
می دارد: «هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای 
مبــارزه با فســاد را به  منظور شــکایت از طــرز کار و 
سوء مدیریت و رفتار فساد آمیز همه اشخاص حقیقی 

و حقوقی داشته باشد».
این سند در فصل سوم به حقوق خاص شهروندی 
در فرایند دادرســی می پردازد و منع مطلق شکنجه و 
رفتارهای تحقیرآمیز و اصل شخصی بودن مجازات ها 
را به ویژه در فرایند دادرســی کیفری مورد اشــاره قرار 

می دهد.
لازم به ذکر اســت که این ســند در فصل چهارم 
بــه راهبردهــای لازم جهت تحقق اهداف این ســند 

می پردازد که می توان به اهم موارد آن اشاره کرد:
۱- ایجاد شعب تخصصی از دادگاه ها و دادسراها 

ویژه رسیدگی به امور اقتصادی.
۲- امــوری که به معنای اخص غیــر قضائی اند؛ 
اما در حال حاضر در صلاحیت قوه قضائیه قرار دارند، 
احصا و در قالب لایحه قضائی جهت طی تشــریفات 

قانونی به حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می شود.
۳- معاونــت منابع انســانی و امــور فرهنگی با 
همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای 
ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع 
در رســیدگی و اســتاندارد کردن فرایند رســیدگی به 
این امور، در شــعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، 

آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند.
۴-ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ها 
و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از 

طریق راهکارهای قانونی.
۵- ســازمان ثبت  اســناد و املاک کشور نسبت به 
تثبیت کامــل مالکیت بخش خصوصــی و مالکیت 
دولــت بر انفال و ثروت های عمومــی از طریق اتمام 
طرح کاداســتر (حد نگار) در اسرع وقت اقدام می کند 
و ســازمان بازرسی کل کشــور باید نسبت به اقدامات 
مستمر دستگاه های اجرائی ذی ربط برای مستندسازی 
امــوال ابنیه، اراضی، امــلاک و دیگر اموال غیرمنقول 
دولتــی نظارت کند. امید اســت این ســند بتواند گام 
مؤثری در راســتای ارتقای ســطح احساس امنیت و 
عدالت مردم شــریف ایران در فرایند دادرسی باشد و 
بتواند راهبردهای لازم را در برنامه تحول قوه قضائیه 

به دست اندرکاران و مسئولان قوه قضائیه ارائه دهد.
*مدیر گروه مطالعات قضای اسلامی
پژوهشگاه قوه قضائیه و عضو کمیته 
تدوین کننده سند امنیت قضائی
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«جشنواره» و «ســینمای کودک و نوجوان» هر دو با نام 
«ابوالفضل جلیلی» گــره خورده اند؛ هم از بابت حضور 
در جشنواره های مختلف سراســر دنیا و هم اینکه این 
نام با ســینمای کــودک و نوجوان از ابتــدای فعالیت 
تاکنون عجین بوده است. او سال گذشته یکی از مربیان 
سومین المپیاد فیلم ســازی نوجوانان بود و امسال هم 
در جشنواره سی و سوم فیلم کودک و نوجوان در بخش 
رقابتی با فیلم «مسیر معکوس» حضور دارد و به عنوان 
یکی از مربیــان چهارمین المپیاد فیلم ســازی نوجوان 
بهانه شروع سی و ســومین جشنواره  به  فعال اســت. 
بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان، با این 

فیلم ساز گفت وگو کردیم.

  وقتی از سینمای کودک و نوجوان حرف می زنیم،  �
بلافاصله همه به دوران طلایی «ســینمای کودک» 
رجــوع می کنند. در این ســال ها اتفاقــا فیلم های 
متنوعی هم برای این مخاطب ســاخته شــده؛ اما 
واقعا علت این رجوع سریع و بی فاصله به سینمای 
آن ســال ها چیست؟ به نظر شــما چرا همه آسیب 
را می شناســند و درمانش را هم می دانند! اما اتفاق 

شگفت انگیزی در این سینما رخ نمی دهد؟
موفق تریــن فیلم بعــد از انقلاب که بــرای بچه ها 
ســاخته شــده، کماکان و بــا فاصله «شــهر موش ها» 
اســت که بر مبنای یک برنامه تلویزیونی موفق (شــهر 
موش ها) ســاخته شد. علتش خیلی ساده است. خانم 
برومنــد و عوامل این فیلم عروســکی، بچه ها و دنیای 

آنها را به طور کامل می شناختند.
  یعنی این شناخت امروز وجود ندارد؟ �

طبعا هم شناخت باید قوی تر باشد و هم نسل امروز 
بسیار جلوتر از نسل دیروز است که باید بیش از گذشته 
از آنها بهره گرفت. من معتقدم وقتی در عصری هستیم 
که افق دید کودکان و نوجوانان از ما بهتر است، باید از 
آنها در ساخت فیلم های مان هم کمک بگیریم. در این 
زمینه، اگر به باورهای مذهبی هم رجوع کنیم، می بینیم 
بهترین آموزش برای کودک را در دین اســلام داریم که 
می گوید بچه ها را تا هفت سالگی آزاد بگذارید، از هفت 
تا ۱۴ ســالگی به آنها آموزش بدهید و از ۱۴ ســالگی از 
او کمــک بگیرید؛ ولی ما این روش را در جامعه  عملی 
نمی کنیــم و به همین دلیل فیلم هایی که برای مخاطب 
کودک و نوجوان می ســازیم، از آن چیزی که خواســته 
بچه هاســت، فاصله دارد، به همین دلیل آنها سرگردان 
فضاهــای مجازی هســتند و اولین چیــزی  هم که پیدا 

می کنند، نکات غیراخلاقی است!
  اما در مرزبندی ســینما برای کــودک و درباره  �

کودک، شــما در آن سو قرار می گیرید. آیا فیلم هایی 
که ساخته اید، برای مخاطب کودک و نوجوان است 

و به خواسته آنها پاسخ می دهد؟
در دوران فعالیتم، برای بچه هــا نه؛ ولی از بچه ها 
فیلم ساخته ام. وقتی برای بچه ها فیلم می سازی، باید 
یــک چیزی مانند «زورو» بســازی کــه مخاطبش را به 
حرکت وامی دارد. تفکر غالب این اســت که وقتی برای 

بچه ها کاری ساخته می شود، نمی توانیم از مشکلاتشان 
صحبــت کنیم؛ اما مــن معتقدم که ما بایــد کودکان و 
نوجوانانمان را آزاد بار بیاوریم تا بتوانند درباره مســائل 
مختلف نظــر بدهند. فیلم ســینمایی باید بــرای آنها 
تفکربرانگیز باشد. ما به عنوان کارگردان سینمای کودک 
و نوجوان در برابر تفکرات مخاطبان وسیعی که داریم، 
مسئول هستیم. البته درباره فیلم های خودم، این را باید 
بگویم که هنوز به باور عصر دیجیتال نرسیده ام و هنوز 
دوســت دارم شــخصیت های فیلمم مانند گذشته در 
 chat جامعه سنتی زندگی کنند. بچه ای را که در دنیای
زندگی می کند، دوست ندارم و هنوز هم به نامه  نوشتن 
روی کاغــذ فکر می کنم و قلم و کاغذ را بســتری برای 
حرف زدن می دانم. من برای دو شخصیت اصلی فیلم 
«رقص خاک» کل ایران را به دنبال بازیگر گشــتم؛ چون 
دلم می خواست برای این فیلم از کاراکترهایی استفاده 
کنم که چهره و رفتار نابی دارند. البته نسخه ای که الان 
از آن فیلم در دســترس مردم اســت، دچار تغییر شده؛ 
چون در نسخه اولیه آن موزیک و دیالوگ وجود ندارد.

  و می رسیم به سینمایی که برچسب سیاه نمایی  �
به آن می خورد. واکنش شــما به ایــن نوع نگاه ها 

چیست؟
در بچگی دوســت داشــتم یــک خبرنــگار آزاد 
باشم و هر وقت که دوست داشــتم، بتوانم حتی از 
رئیس جمهور گفت وگو بگیرم. در بین روزنامه نگاران 
ایرانی «مســعود بهنود» را دوست دارم؛ چون بسیار 
باســواد اســت؛ اما نگاه هایی را که تولید برچســب 
می کند، نمی توانم بپذیرم. ایــن نیمه خالی لیوان را 
دیدن، در جاهای مختلفی رخ داده اســت. در تمام 
این سال ها، بســیاری از اهالی رسانه و خبرگزاری ها 
به جای پرداختن به نقاط قوت یک رویداد سینمایی 
منتظر رخ دادن اشتباه در رخدادها بوده اند و درصدد 
فرصتی که در رسانه های شــان آن اتفاق و رویداد را 
بکوبند. درســت مثل برخوردی که با جشنواره های 
مختلف صــورت می گیرد. این همان نگاهی اســت 
که می تواند در جایی، من و فیلمم را به ســیاه نمایی 
محکــوم کنــد. در زمان شــهرداری «غلامحســین 
کرباسچی» به او گفتم همه چیز را درست کنید تا من 

نخواهم نکته سیاهی را به نمایش بگذارم!
  جشــنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به نظر  �

شما یک رویداد موفق است؟
در وهله نخســت باید جشنواره را برای خودمان 
تعریف کنیم. بعد دربــاره موفقیت یا عدم آن حرف 
بزنیم. برای اولین بار چند کارگردان فرانسوی تصمیم 
گرفتند یــک هفته فیلم برگزار کنند تا فیلم ســازانی 
که در کشــور خودشــان اجازه نمایــش ندارند، در 
این یک هفته، فیلم های شــان را بــرای مردم جهان 
به نمایــش بگذارند. این گردهمایی را «جشــنواره» 
نام گذاری کردند. پس در اصل جشــنواره ریشــه در 
یک عده فیلم ســاز معترض داشت که فیلم هایشان 
در کشــور خودشان پخش نشده بود! حالا رسیده ایم 
به جشــنواره هایی مثل فجر که می گوییم فیلم برای 
فلان فیلم ســاز اســت؛ پس آن را کنار بگذارید تا به 
جایــش یک ســری فیلم های خودی را که سانســور 
هم شــده(!) نمایش بدهیــم! این دیگــر تبدیل به 
دورهمی می شــود و اسمش فســتیوال یا جشنواره 
نخواهد بود. دورهمی هایی که بیشتر برای مسئولان 
کاربرد دارد؛ اما درباره جشنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان به عنوان فیلم ســازی که دغدغه مخاطبان 
این جشــنواره را دارد، رویدادی است که زمینه رشد 
را دارد و همیشــه دوست داشــته ام و دوست دارم 
که در مســیر موفقیت حرکت کند. چند ســال پیش 
به رایزن فرهنگی فرانســه گفتم که با مسئولانشــان 
صحبت کند تا یک جشــنواره  را تأسیس کنم و تمام 
مسئولان این فستیوال نوجوانان باشند و آنها زیر نظر 
یک نفر   که باتجربه است  فعالیت کنند. جشنواره ای 
که تمام نوجوانان جهان در برپایی آن دخیل باشند. 
جالــب آنکه آنهــا به من پیشــنهاد دادنــد که این 
جشــنواره را با توجه به جمعیت نوجوان کشورمان، 
در ایران راه اندازی کنم! به آنها گفتم که در ایران به 
دلیل برخی قوانین سفت و ســختش اجازه این کار را 
نمی دهند و... این مسئله را مطرح کردم که به جای 
دیگری برسم؛ اینکه جشــنواره فیلم های کودکان و 
نوجوانان در مســیر پیشــرفت و تکاملش، روزی به 
جایی برســد که برپاکنندگانش کــودکان و نوجوانان 

باشند. یک زمانی در مصر اجازه برگزاری جشنواره را 
نمی دادند؛ آن قدر مردم با این موضوع مبارزه کردند 
که الان یکی از بزرگ ترین کشــورهای سینمایی دنیا 
شــده است. باید ببینیم به عنوان کسانی که جشنواره 
را برپا می کنیم، چه چیز را باید پوشش بدهیم. وقتی 
در نمایش فیلم هایمان همیشه باید نگران باشیم تا 
به یکی از نهادهای کشــور برنخورد، این وسط سهم 

کودکان و نوجوانان چه می شود؟
  با توجه بــه ذهنیتی که دارید و بــه زمینه های  �

مدرن ارتباطی علاقه ندارید؛ پس احتمالا میانه ای با 
برپایی آنلاین این دوره جشنواره کودک هم نخواهید 

داشت. این طور نیست؟
خب طبیعتا نظر من این اســت. جشــنواره آنلاین 
به پای جشــنواره حضوری نمی رســد. ما در عصری 
زندگی می کنیم که به جای چشــم باید از باورها یمان 
اســتفاده کنیــم. باید به مردم ایــن را منتقل کنیم که 
باید به باورهایشــان قدرت بدهند. اجرای جشــنواره 
به صورت حضوری به باور مــن این را تلقین می کند 
که یک رویداد ســینمایی برپا شــده و همــه ما درگیر 
این رویداد هســتیم. با این اوصاف، این دوره جشنواره 
فیلم های کودکان و نوجوانــان اولین قدم در عبور از 

عصر دیجیتال است.
  ســال پیش تجربه متفاوتی از آموزش و انتقال  �

تجربــه بــه نوجوانــان را در المپیاد فیلم ســازی 
جشــنواره در اصفهان تجربه کردید که گویا امسال 
هم جزء مربیان این رویداد هستید. فکر می کنید این 

حرکت ها، با نتیجه همراه خواهد بود؟
بهترین چیزی که درباره بچه ها یــاد گرفته ام، ارتباط 
رو در رو با آ نهاســت که می تواند موجب یادگیری درست 
آنها شود. سال گذشته دختر نوجوانی در کلاس ها حضور 
داشت که ایده های بسیار خوبی را ارائه می داد؛ اما در بیان 
ایده هایش ترس داشــت. در اولین قدم برای او، ترسش 
را از بیــن بردم که بتواند حرف بزند. وقتی می خواســت 
طرحش را در فینال المپیاد تعریف کند، قرار شد دختری 
از بوشــهر ایــن کار را بر عهده بگیرد. مــن با کمک بقیه 
بچه ها روی اعتماد به نفســش کار کردیم و دســت آخر، 
این کلاس ها روی این نوجوان آن قدر تأثیر عجیب و غریبی 
داشــت که امسال توانست فیلم خودش را بسازد و ارائه 
بدهد. خب طبیعتا این غلط اســت که به این نوجوان ها 
از الان بگوییم که تو یک فیلم ســاز هستی و در این مسیر 
می توانی قدم برداری. ما می توانیم به کودکانمان بگوییم 
که پرواز زیباســت و می توانی در این راســتا قدم برداری 
و پرواز کردن را یاد بگیری. فیلم ســازی همین طور است. 
ما می توانیم نوجوان را برای ایــن کار آماده کنیم و برای 

راهیابی به این عرصه، او را راهنمایی کنیم.
  با فیلم «مســیر معکوس» در بخش مسابقه این  �

دوره از جشنواره حضور دارید. آیا این هم فیلمی در 
حال و هوای سینمای «ابوالفضل جلیلی» است؟

فیلــم «مســیر معکــوس» به نوعــی از خــودم 
برگرفته شده و بنیاد سینمایی فارابی هم در ساخت 
آن مشــارکت داشــته اســت. از آنجا کــه هیچ  وقت 
فیلم هایم برای مخاطبان ایرانی نمایش داده نشده، 
در فیلم هایــم تمام جهــان را در نظر می گیرم؛ چون 
ممکــن اســت روزی در یک فســتیوال بــرای تمام 
فیلم سازان جهان پخش شود. «مسیر معکوس» هم 

چنین حال و هوایی دارد.

گفت وگوی «شرق» با  ابوالفضل جلیلی، فیلمساز

نگاه ها ی  برچسب دار  را   نمی پذیرم
  فرانک آرتا

ســرانجام شــجریان بزرگ در روزی پاییزی به اسطوره  های فرهنگ و 
تمدن ایران زمین پیوســت و همه آنانی را که می خواســتند او جاودانه 
بماند، در ســوگ برد. هرچنــد مرگ او جنبه این جهانــی و خاکی ندارد 
و نمی توانــد شــجریان را از ما بگیرد. مگر مولوی و حافظ و ســعدی و 
فردوسی و شاملو و اخوان مرده اند؟ یا مگر عارف و رهی و خالقی و صبا 
مرده اند؟ شــجریان به تمامی رسالت نامیرایی خود را به کمال رساند. او 
به آنجا رفت که شــانه خود را زیر یکی دیگــر از تکیه گاه های کاخ تمدن 
و فرهنــگ و هنر ایران زمین ســتون کند. کاری که بزرگان انگشت نشــان 
فرهنگ و ادب این سرزمین کردند و موجب برپایی و ماندگاری آن شدند. 
اگر به دنبال درون مایه و معنی ایرانشــهری هســتید، همین جان مایه ها 
اســت که موجب یکپارچگی و ماندگاری این کهن فرهنگ شده و ایرانیان 

به آن می نازند.
این شــخصیت شــگرف بــا نــوای آســمانی اش طنین کهــن همه 
رنگ واره هــای به هم بافته جلوه های هنر و فرهنــگ ایرانی را در قلب و 
احســاس همگان زنده می کرد. نوای او گره های گسســته این تاروپود را 
به هم می بافت و تصویری بزرگ و فراگیر می ســاخت. گذشته را به حال 
مــی آورد و بازآفرینی می کــرد. مولوی و حافظ و ســعدی را به اخوان و 
ابتهاج پیوند می زد و بیان زنده تری از ترکیب شــعر و موسیقی می آفرید. 
هر مقامی که می خواند خود قصیده ای اســت برســاخته از این فرهنگ 
غنــی که حالا رنــگ و تصویر در آن جلوه می کند و هنــر ایرانی را بر بال 

احساس به مخاطبان می رساند.
او ترانــه نمی خوانــد، بلکه فضــا و جلوه های پیرامونــی و طبیعت 
و ژرف کاوی عارفانــه ای را پیــش رو می گذارد که شــنونده خود را در آن 
درمی یابــد و به ادراکــی متعالی از اوج و عروج هنر ایرانی می رســد. او 
با تلاش و سخت کوشــی به ابعاد شــگرفی در بیان موســیقایی و آوایی 
دســت می یابد که هم آفرینش غنی احســاس های مختلف است و هم 
فضــا و رنگ آفرینــی در زمان های متفاوت. صدای او مینایی و شــفاف و 
زنگ دار اســت؛ گویی اگر همه هنرهای سنتی از نقش برجسته ها و کاشی 
و خاتم کاری و فرش بافی و مقرنس تا قلم کاری و مینیاتور را درهم آمیزند 
و با هم آواز بخوانند، صدایی چون شــجریان برخواهند آورد. صدایی که 
طنین ایرانی و تاریخی دارد. همه نواهای اقبال آذر، ظلی، دردشــتی، تاج،  

قمر و بنان در آن درآمیخته اند و رنگ واره ای بی بدیل پدید آورده  اند.
در موســیقی او زمینه و محتوا آمیخته شــده اند و این تلفیق عالی از 
شــناخت و کوشش بی توقف او برای کشف جوهره هنر ایرانی پدید آمده 
است. به ویژه شــعر ایرانی و انتقال آن به موسیقی بارزترین جلوه هنر او 
اســت. غزل های مولوی، حافظ، ســعدی و رباعی های باباطاهر و اشعار 
عماد خراسانی و حتی اشعار نو با موسیقی شجریان بهتر معرفی شده اند 

و معانی زیباتری پیدا کرده اند. پیوند شــعر و موســیقی، تلفیقی عرفانی 
یافتــه و فرهنگ دیرین را به امروز آورده اســت. بنابرایــن آفریده های او 
ســاخته ای اســت در زمان که زمینه و انســان ایرانی و فرهنگ و تاریخ و 
زیبایی شناسی هنر سرزمین بر آن اثر گذاشته اند؛ از همین رو است که آوای 

او در خودآگاه و باور ذهنی می نشیند و کهنگی و فرسودگی نمی پذیرد.
در دهه ۱۳۳۰ روح اله خالقی، وزیری و صبا پیکره موســیقی کلاسیك 
ایران را که تا آن زمان پراکنده بود، شــکل دادند. بنان، محجوبی، عبادی، 
شــهناز، رهی معیری، ترقی، معینی کرمانشاهی و دیگران به آن پیوستند 
و گام بزرگی در هم گرایی در ارزش های موســیقی برداشته شد. ولی این 
نهضت در پویش مدرنیســم و تحولات اجتماعی تــاب نیاورد و نامداوم 
ماند. اما نهضت دوم و شــاید بتوان گفت پارادایم نوین موسیقی ایران از 
دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت، در سال های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ همچنان اوج گرفت و 

خود را با گرایش های اجتماعی ایران هماهنگ کرد.
هرچند بزرگانی چون لطفی، مشــکاتیان، ناظری و ســپس علیزاده و 
کلهر در این سپهر نقش آفرینی کردند، ولی هسته کانونی و چهره ماندگار 
همچنان شــجریان بود که بازتاب روابط هنری او با این ستاره های تابناك 
به آفرینش آثار هنری بی نظیری انجامید که هریك داســتان و احســاس 
و بیان زمانه خود اســت. شــاید بتوان گفت که در ایــن پارادایم دوم هنر 
موســیقی ایران، آنچــه اوج و فرازها را ممکن می کــرد آن بود که این بار 
موســیقی زبان مردم و زمانه بود. با آنان ســروده و خوانده می شد و نزد 

آنها باقی می ماند. گفته می شــود شــجریان علاوه  بر آثــار نام برداری که 
می شناســیم و بازخوانی می شــوند، بیش از ۳۰۰ اثر در میان مردم دارد 

که پژوهش ها باید آنها را بازیابند و به گنجینه فرهنگ ایران برگردانند.
شــجریان در بیش از ۴۰ سال کار هنری موســیقی ایران را از دورترین 
ریشــه ها و فولکور ســرزمین تا موسیقی سنتی و ســپس موسیقی ملی 
گردآوری کــرد و اعتلا داد. در ایــن رهگذر او فقط به خواســت هنرمند 
نپرداخــت، بلکــه دیدگاه  و گرایــش او پذیرش همه جامعــه ایران بود. 
بنابراین بازتاب کار خود را در چنین پهنه بزرگی جست وجو می کرد و خود 
را در برابر آرمان مردم که آفرینش هنر بزرگ و هنرمند بزرگ بود، مسئول 
می دید. از همین جا در چشــم و قلب مردم جای گرفت و محبوب شــد و 
اشــتهار یافت. رفت و برگشت مستمر آفریده های شجریان به میان مردم 
و بازتاب آنها مجموعه ای بســیار غنی و نوآورانه و سرشــار از زیبایی های 
موســیقی ایران در دهه های اخیر پدید آورد. در اینجا شــجریان جان مایه 
مردم ایران اســت که موســیقی آنان را برایشــان واگویــه می کند. چنین 
آفریده های ســترگی بنیانی ستودنی برای موســیقی و فرهنگ ما فراهم 
آورده است که مردم ما کمتر از آن را نمی پذیرند. همان گونه که موسیقی 
این دوره بســیار فراتر از دوره کلاسیك قبل رفت، باید انتظار و امید داشت 
کــه بنیان شــکل گرفته در این دوره و میراث شــجریان در آینده همچنان 
شــاخ و بال بگشاید و سایه سار آن موســیقی و فرهنگ ایران زمین و همه 

فارسی زبانان را بارور و زاینده کند.
شجریان هنر موســیقی ایران را چنان تعالی داده که اکنون افغان ها، 
تاجیك ها، گرجی ها و فارســی زبانان دو ســوی آمــوی و آذری ها و حتی 
عرب ها او را می شناســند و ارج می گذارند. در جهان او را پاواروتی ایران 
می نامند و از بزرگان موســیقی دنیا می دانند و شاید تنها هنرمندی است 

که تا این اندازه نام ایران را بر تارك هنر جهان نشانده است.
آنچــه باقــی می ماند و باید گفته شــود رســالت جوانان کشــور در 
روشن نگه داشتن مشعل هنر موسیقی ایران و جوهره تلاش های شجریان 
و دیگرانی است که با او همگام بودند و این راه سخت را هموار کردند و 
تا اینجا آمدند. موســیقی ایران آنچه را که معماری نتوانست انجام دهد 
و در هنرهای دیگر نیز ناقص ماند، به انجام رســاند و توانســت با سعی 
بزرگانی چون شــجریان میراث کهن را به زمان حال برســاند و گسترش 
دهــد و در برابــر هجوم نوآوری های زمانه اســتوار نگــه دارد. کاش در 
معماری نیز این پیوند گذشته و حال برقرار می شد و معماری امروز توان 
و دانش بازآفرینی را مانند موســیقی داشــت. اکنون ذخیره و گنجینه و 
میراث شــجریان، لطفی، مشکاتیان، علیزاده، کلهر و دیگران زنده و پویا و 
در دســترس است. باید منتظر پارادایم دیگری در موسیقی و هنر ایران در 

دوره بعد از شجریان بود. ایدون (چنین) باد.
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